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از جشـــنواره فیلم کن به‌عنوان بهار فســـتیوال‌های ســـینمایی یاد می‌کنند و 
خیـــل عظیمـــی از منتقـــدان و مخاطبان جدی ســـینما نیز امیدشـــان به این 
یابی کیفی خود را نسبت  یداد فرهنگی بسته است تا از دل این فستیوال ارز رو
به ادامه ســـال و محصولاتی که در پی آن به بازار فرهنگی عرضه می‌شـــود به 
مخاطب ارائه دهند. هفتادوهفتمین جشـــنواره فیلم کن درحالی آغاز به کار 
یگ، فیلمســـاز مشـــهور زن سینمای آمریکا به‌عنوان رئیس  کرد که نام گرتا گرو
هیات داوران از پیش بر پیشانی‌اش حک شده بود. این جشنواره که مدعیان 
سینمای آزاد آن را بر قله سینمای هنری در دنیا نشانده‌اند کار خود را با تقدیر 
ی از جانب ژولیت  از مریل استریپ آغاز کرد و با اهدای نخل طلای افتخار
یگر برنده اسکار را بر سر زبان‌ها انداخت.  بینوش برای بار دیگر اسم این باز
ی‌ اســـت در تمام ســـال‌های  اما فســـتیوال فیلم کن که تا ۲۵ می ‌در حال برگزار
اخیر درگیر حاشیه‌های ریز و درشتی بود که حتی اصل جشنواره را زیر سوال 
برده و جایزه‌ها ارزش گذشته‌شان را از دست داده‌اند. این‌بار اما فستیوال کن 
از همان ابتدا با موجی از تنش‌ها و حاشـــیه‌ها آغاز شـــد؛ تعدادی از کارکنان 
جشـــنواره به علت تغییرات پیشـــنهادی در قانون کار فرانســـه مسئولان کن را 
یگران نیز تصمیم گرفتند  ی از باز به برپایی اعتصاب تهدید کردند و بســـیار
تا با علنی کردن موضع‌شان علیه همکاران خود از رسوایی‌های جنسی آنها 
یگ در مقام رئیس هیات  ی کنند، حتی گرتا گرو به‌صـــورت واضـــح پرده‌بردار
داوران نیز در حد بیان چند جمله با اعتراضات همراه شد و گفت که حاضر 
است از همه جنبش‌هایی که قصد دارند در برابر تبعیض‌ها و محرومیت‌ها 

بایستند، حمایت کند. 

   جولان اخبار زرد در اردوگاه مگالوپلیس
یـــکا، بالاخص  فرانســـیس فوردکاپـــولا کـــه بـــرای علاقه‌مندان به ســـینمای آمر
ی  یخ‌ســـاز « بســـیار فرد مهم، اثرگذار و تار یـــان »هالیوود نو دنبال‌کننـــدگان جر
محسوب می‌شود، امسال در بخش اصلی یا همان مسابقه جشنواره فیلم کن 
در قالب پروژه مگالوپلیس -که سال‌ها در طلب ساخت آن بود- حضور دارد. 
او برای تولید این فیلم مجبور شد عطای سرمایه دیگری را به لقایش ببخشد و 
خودش دست در جیب کند و هزینه تولید اثر عظیمی همچون مگالوپلیس 
را بپردازد. ولی این تنها حاشیه مهم فوردکاپولا در رابطه ما مگالوپلیس نبود و 
دامنه اتفاقات پیرامون این اثر به جشنواره کن نیز کشیده شد. درز اطلاعات 
از پشـــت صحنه فیلم مگالوپلیس توســـط افراد ناشـــناس صورت گرفت، اما 

اتفاقـــی کـــه در ایـــن میان اهمیت بیشـــتری پیدا کرد، محتـــوای زردی بود که 
رســـانه‌ها در رابطه با پروســـه تولید فیلم پرهزینه مگالوپلیس به آن دامن زدند 
و ادعـــا کردنـــد که کاپـــولا در زمان تولید فیلم از حالت عادی برخوردار نبوده و 
ی‌جوانا  تعـــادل روحـــی و روانی چندانی برای پیگیری کار نداشـــته و دائم مار
مصرف می‌کرده است. او حتی در مسیر تولید مگالوپلیس دائم نظرش را در 
رابطه با کارگردانی سکانس‌ها و حتی دکوپاژ صحنه‌ها تغییر می‌داده و اعمال 
ناشایستی از خودش بروز داده است. البته این مسائل برای مرتبه اول نیست که 
حول‌وحوش تولید فیلم‌های کاپولا اتفاق می‌افتد و این کارگردان برای ساخت 
پنجه  »اینک آخرالزمان« و حتی دیگر آثارش هم با این قبیل حواشی دست‌و
نرم کرده بود و رســـانه‌ها با بررســـی این اخبار زرد، واقعه مهم وارزشـــمندی را به 
یخ سینما  گوش مخاطبان خود نرساندند، اما برای آن کسانی که نسبت به تار
گاهی چندانی ندارند شاید این مسائل جذابیت داشته باشد.  و حواشی‌اش آ

   محمد رسول‌اف میهمان دقیقه آخری کن
، مدیر جشـــنواره کن پیش‌ از شـــروع این فســـتیوال، در یک نشست  تیری فرمو
یداد ســـینمایی را  یس، فهرســـت رســـمی آثـــار حاضر در این رو خبـــری در پار
معرفی کرده بود که هیچ نامی از محمد رســـول‌اف و فیلمش در آن به چشـــم 
نمی‌خورد ولی پس از آن، فستیوال فیلم کن تصمیم گرفت تا نام چند اثر جدید 
را به‌عنوان فیلم‌های پذیرفته‌شـــده در بخش‌های مختلف اعلام کند، که در 
بخش مســـابقه، اســـم فیلم تازه محمد رســـول‌اف، »دانه انجیر مقدس« نیز به 
ایـــن فهرســـت اضافه شـــد تـــا این کارگردان از قافله جـــا نماند و به هر ضرب و 
ی هم که شـــده پایش به بخش اصلی کن نیز باز شـــود. رســـول‌اف که اخیر  زور
گرام خبر  یدئویی در اینستا به هشت سال زندان محکوم شده بود با انتشار و

فرارش از کشور را اعلام کرد و برای همیشه از ایران رفت. 

   علی عباسی با ترامپ به کن رسید 
علی عباسی، کارگردان ایرانی‌تبار که مخاطبانش عموما وی را با حواشی اکران 
پنجمین دوره فستیوال کن  »عنکبوت مقدس« و حضور این فیلم در هفتادو
می‌شناســـند، این‌بار پس از یک دوره وقفه باز هم در این جشـــنواره ســـاحلی 
حضور پیدا کرده تا بختش را به اســـم ترامپ گره بزند و دوباره جنجال‌آفرین 
شـــود. اما ترامپ در این میان چه کاره اســـت که عباســـی شانســـش را به موی 
ی همچون مرز  حنایی این فرد گره بزند؟ عباسی که پیش‌تر برای ساخت آثار
و شلی در میان طیف موسوم به سینه‌فیل به یک شهرت نسبی دست یافته 
بود زندگی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را در قالب فیلمی تحت 
« جلوی دوربین برد و در بخش اصلی کن نیز پذیرفته شد. به  عنوان »کارآموز

، کارآموز زندگی دونالد ترامپ جوان تا رســـیدن به یک قدرت  گفته تیری فرمو
، از این منظر  اقتصادی قابل اتکا را دستمایه خود قرار می‌دهد و درام پیش‌رو
یک فیلم تمام آمریکایی ا‌ست. علی عباسی پیش از حضور در بخش مسابقه 
« نیز  کن با فیلم عنکبوت مقدس، در سال ۲۰۱۸ نیز با ساخت اثری به نام »مرز
یداد سینمایی داشت و توانست در بخش نوعی نگاه  حضور موفقی در این رو
برنده جایزه شود.  فیلمنامه کارآموز توسط گابریل شرمن، نویسنده زندگینامه 
کس‌نیوز نوشته شـــده و آن‌طور که گمان می‌رود یکی از آثار  موســـس شـــبکه فا
ی بر احساسات  مهم جشـــنواره اســـت که علی عباســـی می‌تواند با موج‌سوار
ردنک‌هـــای آمریکایـــی به فروش آن در آمریکا دل خوش کند و بر این اســـاس 

شانسش را برای باقی ماندن در سینمای جریان اصلی از دست ندهد. 

   پل شریدر به مرگ می‌اندیشد 
، فیلمنامه‌نویس و کارگردان مشـــهور آمریکایی که سال‌های سال  پل شـــریدر
است فیلم می‌سازد و فیلمنامه می‌نویسد در جشنواره هفتاد‌و‌هفتم کن نیز با 
یچارد  ی ر اثری به نام »اوه کانادا« حضور دارد و فیلم مرگ‌اندیشانه‌ای را با باز
یگولوی آمریکایی دومین  گی‌یر آماده نمایش کرده است. اوه کانادا، پس از ژ
یگر به حساب می‌آید. این فیلم، قصه مستندساز  ی شریدر با این باز همکار
ی تصمیم دارند آخرین مصاحبه  گرد سابق و مشهور کانادایی است که دو شا
زندگی‌اش را ضبط کنند، اما این کارگردان به‌جای صحبت از کار و زندگی 
از ایـــن فرصـــت بهـــره می‌برد تـــا واقعیت زندگی‌اش را برای همســـرش تعریف 
کند. ولی مســـاله‌ حاشـــیه‌ای و شـــاید اصلی پروســـه تولید اوه کانادا را بتوان 
یگر عنوان  یچارد گی‌یر به‌جای این باز ی رابرت دنیرو و جایگزینی ر عدم باز
یگرانش برای ایفای نقش در فیلم‌ها  یه ثابتی در دعوت از باز کرد. شـــریدر رو
یگر باید  دارد که در مورد غولی به اســـم رابرت دنیرو نیز صدق می‌کند: ۱. باز
بتواند فیلمنامه پیشـــنهادی را ســـریع بخواند، ۲. در عرض دو دقیقه جواب 
ی اعلام کند و ۳. معیارهای  نهایی‌اش را در رد یا قبول پیشنهاد شریدر به و
ی در اوه  مالـــی ایـــن کارگـــردان را درنظر بگیرد. دنیرو دو شـــرط اول را برای باز
کانـــادا پذیرفـــت، امـــا در رابطه با مســـائل مالـــی کوتاه نیامـــد و درنهایت قید 
یچارد گی‌یر بیفتد. شـــریدر پس  ی در ایـــن فیلـــم را زد تا قرعه فال به نام ر بـــاز
از حضور تیری فرمو هیچ‌وقت به بخش مســـابقه جشـــنواره کن دعوت نشـــد، 
کســـی« توانســـت  یه تکرار نشـــد و فیلمنامه‌نویس »راننده تا اما امســـال این رو

بـــه این بخش راه پیدا کند. 

   لانتیموس فیلم محبوب کن را ساخت 
لانتیمـــوس، فیلمســـاز یونانـــی -کـــه ســـال گذشـــته بـــا ســـاخت بیچارگان 

ک به پا کرد- با فیلم »انواع مهربانی« پا به عرصه رقابت  حســـابی گرد و خا
در بخش مســـابقه کن گذاشـــته و تا اینجای کار یکی از شانس‌های اصلی 
یافت نخل طلای این فستیوال محسوب می‌شود. انواع مهربانی در واقع  در
روایتی ســـه‌گانه اســـت که ســـه داســـتان متمایز از هم را به یکدیگر پیوند 
یـــد را بـــه مخاطب می‌دهـــد که لانتیموس در ادامه مســـیر  می‌زنـــد و ایـــن نو
ی‌اش خواســـته فضای ســـینمای هایپرلینک را نیـــز تجربه کند.  فیلمســـاز
یگـــران اصلـــی این اثر می‌توان به اما اســـتون، جســـی پلمونس،  ازجملـــه باز

هانتر شـــفر و جو آلوین اشاره کرد. 

   چینی‌ها با توپ پر آمدند
فیلم ســـینمایی اســـیر امواج ساخته فیلمساز مشـــهور چینی جیا ژانکو نیز 
یادی را در میان منتقدان ســـینمایی  هماننـــد مـــورد لانتیموس، توجهات ز
، پوزتیو و اســـکرین اینترنشـــنال  بـــه خـــود جلب کـــرده و منتقـــدان نیویورکر
مواجهه رضایت‌بخشی نسبت به این اثر داشته‌اند. از ژانکو به‌عنوان یکی 
از چهره‌های اصلی جنبش نسل ششم سینمای چین نام می‌برند که سال 
۲۰۰۶ با طبیعت بی‌جان حضور بسیار موفقی را در فستیوال فیلم ونیز تجربه 
کرد و توانســـت جایزه شـــیر طلایی این جشـــنواره را تصاحب کند. او حتی 
در جشـــنواره کن نیز موفق بود و در ســـال ۲۰۱۳ با ســـاخت فیلم »نشـــانی از 

گناه« برنده جایزه بهترین فیلمنامه شـــد. 

ک اودیار به قله پس از »یک پیامبر«     صعود دوباره ژا
« به موفقیت‌های بزرگی  ک اودیار که پیش‌تر برای ساخت فیلم‌ »یک پیامبر ژا
یافت نخل طلا برای فیلم  در ســـینمای دنیا دســـت پیدا کرده بود، پس از در
دیپان، تقریبا از مرکز توجهات سینما‌دوستان فاصله گرفت و برای مدتی در 
حاشـــیه ماند، اما این کارگردان نوگرای فرانســـوی، با ساخت امیلیا پرز دوباره 
در کانون توجهات قرار گرفته و توانسته نظر اغلب منتقدان را به خود معطوف 
یتا وکیلی باتجربه و حرفه‌ای در  کند. در خلاصه داستان این اثر آمده است: »ر
یتا  مکزیک است که استعدادش را با کار در یک شرکت بزرگ هدر می‌دهد؛ ر
تصمیم می‌گیرد به رئیس یک کارتل کمک کند و وی را از مهلکه‌ نجات دهد.« 
یگران اصلی این فیلم می‌توان به سلنا گومز و زویی سالدانا اشاره کرد.  از باز
هفتادوهفتمین جشنواره فیلم کن درحالی نصف راه را طی کرده که بیش 
« و اعتصابات  از هـــر زمـــان دیگری درگیـــر حاشـــیه‌هایی همچون »می‌تـــو
کارکنانـــش شـــده و همه‌چیـــز تحت‌الشـــعاع مســـائل پیرامونـــی قـــرار گرفته 
یـــخ در حـــال ‌گذار اســـت و دیگر خبری از فیلم‌های درخشـــان  اســـت؛ تار

کران شـــده و جایزه گرفته در کن نیســـت.  ا

در شب میلاد او 
اذن زیارت را 

گرفت

از حاشیه تا اصل جشنواره فیلم کن

مهدی رسولی
دست او در آسمان دست شهادت را گرفت

بال در بال شهادت مزد خدمت را گرفت
دیشب از هرجا خبر می‌آمد از پرواز او

رفته‌رفته این خبر‌ رنگ حقیقت را گرفت
می‌توانست او نباشد در میان کوه و دشت

آسمان اما صدایش کرد، دعوت را گرفت
چشم‌هایش را تماشا کردم و بغضم گرفت

چشم‌هایی‌ را که از آن خواب راحت را گرفت
کار کرد و کار کرد و‌ کار کرد و کار کرد

یدن‌ها مسیر بی‌نهایت را گرفت این دو
ع( نشان مِهر را از علی بن ابی‌طالب)

ع( مُهر سیادت را گرفت از حسین بن علی)
او دلش تنگ امام مهربان خویش بود
یارت را گرفت در شب میلاد او اذن ز

علیرضا قزوه
در ما قیامت کن قیامت سید ابراهیم

ای صاحب جود و کرامت سید ابراهیم
ما را خبر از خویش بی‌خود کرده اما تو
اما تو راحت باش راحت سید ابراهیم

تو شاد از دیدار با ما مردم دلتنگ
ما خسته از دنیای غربت سید ابراهیم

از ابتدا هم تو شهید زنده‌ای بودی
سهم تو شد آخر شهادت سید ابراهیم

ی ماست دیدار با تو بار دیگر آرزو
دیدار ما روز قیامت سید ابراهیم

سعید بیابانکی
گهان شعر است خیال می‌کنم این بغض نا

همین یقین فروخفته در گمان شعر است
همین که اشک مرا و تو را درآورده ‌است

همین، همین دو سه تا تکه استخوان شعر است
، دست‌به‌دست همین که می‌رود از دست شهر

همین شقایق بی‌نام و بی‌نشان شعر است

نغمه مستشار نظامی
با عناد و ناجوانمردی و با تحریم ما

دشمنت هرگز نخواهد دید ترس و بیم ما
»تا شهادت با ولایت« راه و رسم کوثری‌ست

مادر سادات فرمود این روش تعلیم ما
ی، داغ بر داغ است آه! زخم بر زخم است آر

ی اما عاقبت غم می‌شود تسلیم ما آر
می‌رسد مردی که بار آسمان بر دوش اوست

ی جاودان تقدیم ما می‌کند دنیا بهار
روز میلاد علی موسی الرضا جان سال‌هاست

روز پرواز کبوتر بوده در تقویم ما
در میان کوه‌های کشورت آسوده‌ای

آه، ابراهیم، ابراهیم، ابراهیم ما

محمدمهدی عبداللهی
بیا و چاره‌ای ‌ای جان برای هجران کن

بیا و خلوت شب را ستاره‌باران کن
در آسمان غزل‌ خیزِ یا کریمانت

شکوه پرزدنی نذر بی‌قراران کن
! سفیر جاده تکریم عاشقان برخیز

مت، عشق را نمایان کن
َ
دوباره با عَل

امید فتنه‌گران ناامید می‌گردد
دوباره خواب برانداز را پریشان کن 
به نامِ نامی یا صاحبَ الزّمان برخیز
به رنگ پرچم ایران دوباره توفان کن
تبر به دوش تو باشد، سلام ابراهیم!

بیا و آتش ویرانه را گلستان کن
شب ولادت خورشید، مضطرب بودیم

به یک اشاره مرا راهیِ خراسان کن
، ‌ای دوست میان بغض نفسگیر انتظار

نگاه یوسفی‌ات را به سوی کنعان کن
قسم به صبح کرامت، ظهور نزدیک است

سلام ویژه خود را نثار باران کن

رضا یزدانی
هرچه صدا کردیم: »ابراهیم!«
اسم تو حتی برنگشت از کوه

ی کرد آنقدر روحت بی‌قرار
جسم تو حتی برنگشت از کوه

اردیبهشت اردی‌جهنم شد
هر صفحه‌ی تقویم را سوزاند

این بار آتش سرد شد اما
وقتی که ابراهیم را سوزاند

گشتیم دنبال پر و بالت
گفتند دیگر وا نخواهد شد

جز بالگرد سوخته چیزی
پیدا نشد، پیدا نخواهد شد

تو کوه دردی بودی و رفتی
ای کوه درد!‌ ای کاش برگردی

آن بالگرد ‌ای کاش برگردد
با بالگرد‌ ای کاش برگردی

چشم انتظار دیدنت گشتند
حتی شهیدان خدایی هم

آن‌سو »بهشتی« بی‌قرار تو
ی »رجایی« هم آن‌سوتر انگار

این ملت دردآشنا، دیروز
در شادی و غم انتخابت کرد

ای انتخاب مردم ایران!
حالا خدا هم انتخابت کرد

حسن زرنقی
ی‌ها ماییم و پی حادثه‌ای دربه‌در

هر لحظه خبر می‌رسد از بی‌خبری‌ها
دل طاقت این داغ جگرسوز ندارد

برگرد و رهامان کن از این خون‌جگری‌ها
یم برگرد که ما خاطره‌ی خوب ندار
ی یک و از آن بی‌پدر از آن شب تار

هم صحبت ما بودی و هرگز نشنیدی
اخبار وطن را فقط از دور و بری‌ها

در سیل بلاها عوض کاخ‌نشینی
ک‌نشین با کپری‌ها دیدیم تو را خا

، وقتی دیدیم صفای تو و صافی تو
خون بود دل ملتی از حیله‌گری‌ها

خدیجه حلیمی
خبر داغِ سنگین و درد و غم آورد

عظیم آنچنان که خبر هم کم آورد
خبر در رسانه بر این موج باران
ی گرفت و به دیده نم آورد قرار

خبر داغ بر دل نشسته در این صبح
خبر گریه شد با خودش ماتم آورد

ی یغا دمی بعد چشم انتظار در
دمادم دمار از هر آدم، دم آورد

یدن! که خدمت چه باشد؟ به هر سو دو
برای دلم آیه‌ی محکم آورد

شهادت… ولادت… خوشا این سعادت
خبر با ورودش چنین مرهم آورد

فاطمه زاهدمقدم
تو را چگونه در این مِه به ماه بسپارم

به کوه و دَره به این کوره‌راه بسپارم
شبی بلند به صبحی که آشناست رسید

مخواه چشم به صبحی سیاه بسپارم
مخواه باز هم این آسمانِ شب‌زده را

به ابرِ اشک به بارانِ آه بسپارم
مگر که شاه خراسان به داد ما برسد

مگر که درد گدا را به شاه بسپارم
که پیکر بی‌جان و بی‌پناه تو را بیا
به صبح روشن این بارگاه بسپارم

م
َ
یوسف شیردِژ

پیداست چقدر محترم بودی تو
پیداست چقدر مغتنم بودی تو

عمریست که در خدمت ایران بودی
عمریست که خادم حرم بودی تو

محمدعلی بیابانی
ای نسل تو فاطمی، تبارت علوی

ی این شرط وفا نبود، بی‌ما برو
میهمان رضا شدی! مبارک باشد

ای خادم آستان قدس رضوی!

محمداحسان افتخاری‌پور
هرچند شهادت هنر مردان است

اما خبر رفتن‌شان سوزان است
هر لحظه عبادت تو خدمت بود و

محراب شهادت تو هم میدان است!

سارا رمضانی
ای خادم عشق موسم پرواز است!

پایان تو نیست، تازه این آغاز است
در لحظه‌ی زیبای شهادت انگار

یت باز است آغوش رضاست روبه‌رو

حامد حجتی
نبینم آنکه صدای تو در حصار بیفتد

کی‌ات‌ ای مرد یک کنار بیفتد عبای خا
کنار نام تو‌ ای سید سترگ زمانه

چه خوب شد که شهادت به‌افتخار بیفتد
ی آورد نه عجز و تباهی نه خستگی به تو رو

هر آنچه هست در اینجا به اختیار بیفتد
که نان به سفره مردم رسیده باشد و هر روز

در این زمین‌وزمان دست‌ها به کار بیفتد
درست لحظه بارانی دو چشم تو دردی است

که پای کودک آن دورها به خار بیفتد
تو را به آتش و مه در سوادِ کوه کشیدند

مباد آنکه خلیلِ نجیب از اعتبار بیفتد
نشسته‌ای به فراسوی جمعه‌های توسل
که چشم‌هات به جولان آن سوار بیفتد

جمعی از شاعران درپی شهادت آیت‌الله سیدابراهیم 

رئیســـی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم و همراهان 

کنش نشان  گوار وا ایشان، نســـبت به این حادثه نا

دادند و اشـــعاری را برای این واقعه تلخ و تاثرانگیز 

سرودند. 
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